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  »وكيل ضم«تحليل فقهي و حقوقي مفهوم و آثار 

  
د عابديمحم /علي ساعت چي  

  چكيده
اعطاي نيابت است و به موجب آن، وكيل به  ت و موضوع وكالت،ماهي

-اخذ مي موكلّكند. در واقع، وكيل اختيار خود را از خود اقدام مي موكّلنيابت از 

در وكالت ساده وجود  موكّلوسط بنابراين، امكان عزل وكيل در هر زمان ت كند؛
، موضوع وكالت را انجام دهد و شخود تواندبخواهد ميكه هر زمان  موكّلو  داشته

تواند در مي موكّل، . اصولاًافي وكالت، موضوع آن را منتفي سازديا با انجام عمل من
وكيل نمايد تا وكيل نخست با  ضمو يا  نتخاب كرده، وكيل جديدي اوكالت ساده

اقدام نمايند و در صورت تصريح بر اجتماعي بودن  يا مستقلاًو  وكيل دوم مجتمعاً
به اجتماعي تبديل مي  با وكيل سابق، وكالت استقلالي وكيل نخست ضموكيل من

از انعقاد وكيل بعد  ضمآيا ،الي كه مطرح مي شود اين است كه اولاًشود. حال سؤ
ثبت، در چه مواردي امكان امكان پذير است و در صورت پاسخ م ،وكالت نخست

بر استقلالي يا  موكّلوكيل و عدم تصريح  ضمامكان، با  در فرض ،ثانياًدارد؟ 
به  است، استقلال داشته اجتماعي بودن آنان، آيا وكالت وكيل نخست كه طبيعتاً

كه وكالت نخست به حالت استقلالي باقي  يا آنو شود ميتبديل وكالت اجتماعي 
مقام  ساده، بلاعزل و وكالت درميان انواع وكالت ( كور،ال مذسؤ اند؟ در پاسخمي م
ي براي حقّ ،وكالت كجاهركه  و به عنوان قاعده مي گوئيم هقائل به تفكيك شد ،بيع)

شرط  ،يا وكالتو نفع باشد  ذي ،و يا در شرط عدم فسخ وكالت وكيل ايجاد كرده
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موجب بر هم خوردن تعادل قراردادي عقد  ،بعدي وكيل ضمن عقدي بوده كه ضم
وكيل و يا تحديد اختيار  ضم، حسب مورد، امكان له باشد اصلي و به زيان مشروطٌ

  وي از طريق تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي ممكن نيست. 
الت استقلالي، وكيل، وكالت بلاعزل، وكالت در مقام بيع، وك ضمكليدواژه: 
  وكالت اجتماعي

  
1- مهمقد  

نايب گرفتن شخص ديگر براي انجام امري است؛ به اين معنا كه  ،وكالت
و به او  عمل حقوقي به منزله اقدام خود دانسته اقدام وكيل را در مورد انجام ،موكلّ

آثار  تصرفاتي بنمايد. بنابراين، وكيل نسبت به موكلّدهد كه به نام و حساب اختيار مي
خود  موكلّدهد براي دهد در حكم واسطه است و آن چه انجام مياموري كه انجام مي

 موكّلداتي پذيرفته و يا نفعي وجود داشته باشد، بر در نتيجه، اگر تعه خواهد بود.
 استنابت و تفويض ،وكالتبه بيان ديگر، اقتضاي ذات  )107ن/(عقود معي شودتحميل مي

در ابتدا شخص معيني را وكيل خود  موكلّ ،در برخي مواردامور است. ممكن است 
يمه ضمبه وكيل نخستين  ،عمل س شخص ديگري را نيز براي انجام همانسپ قرار داده و

شود، علي الاصول با مانع وكيل ياد مي ضمكه به عنوان  موكلّنمايد؛ اين عمل ثانوي 
مورد  ،»ت ارادهل حاكمياص«مطابق  ،گرفته، زيرا توافق صورت حقوقي مواجه نيست

، وكيل ضمو مطابق مفهوم  اصولاً نيابت آن را توجيه مي كند و جوهرهپذيرش بوده و 
ال انوي را نيز اخذ مي نمايد. اما سؤنظر وكيل ث ،نخستين در انجام امور تفويض شده

است كه آيا  شود آني كه در اين رابطه مطرح ميمهموكيل در ساير وكالت هاي  ضم
استقلال  ،ور، اثر حقوقي عمل مذكو در صورت امكان عمال دارد؟ت اايي نيز قابلياعط

امين  ضمو تفكيك آن از  ضمال بايد ابتدا مفهوم پاسخ به اين سؤ جتماع؟ براياست يا ا
  وكيل در انواع مختلف وكالت مورد بررسي قرار بگيرد. ضمدانسته شود و سپس 
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  وكيل ، ضم امين و ضمضممفهوم  -2
»ــي مجــرد مضــاعف   ،»ضــم ــاي  (ض م  مصــدر فعــل ثلاث ــه معن م) و در لغــت ب

مفـردات  ( و يا جمع ميـان آن آمـده اسـت    )3/357/هغ ـمعجم مقائيس اللّ( ءسازگاري ميان دو شي

مكـاري در انجـام   به معناي قيـام بـراي ه   شخصي به شخص ديگر ضمو 1)512/ألفاظ القرآن
از مفهـوم   ضم،در اصطلاح فقهي و حقوقي نيز  )7/444/غهالمحيط في اللّ( كار واحد مي باشد

لغوي خود چندان به دور نيست و در هرمـوردي كـه شخصـي بـه فـرد ديگـر در انجـام        
 ـري در تاموري اضافه شود و همكا  ـم ضـم  ق آن موضـوع بـه عمـل آورد   حقّ ق شـده  حقّ
 مض ـامـين و يـا    ضـم ممكن است در قالـب  » ضم«وضعيت كه است. لازم به ذكر است 

  وكيل ايجاد شود.
 توان انجام دادن و پيگيري ،قيميا  ولي ،ناظر وقف	يا يمتولّ	موارد كه ايپارهدر 
يـا فسـق و خيـانتي از آنـان ديـده شـود،       و  شـته باشـند  ندا 	را موليّ عليهم امور موقوفه و

از ايـن  كنـد.  كارهاي آنان تعيين مـي  بر نظارت	و يا مساعدت	را براي يامين	فرد كمحا
ايـن موضـوع در بحـث وقـف بـه      . شودتعبير مي» امين ضم«به  ،اقدام حاكم در اصطلاح

قـانون تشـكيلات و اختيـارات سـازمان اوقـاف و       7 و مـاده   قانون مدني 79 ماده موجب
ي اثبـات  ي و يا تفريط و يا مسامحه و اهمال متولّتعد ،در مواردي كه خيانت2هخيريامور 

 امين امكان پذير است. ضمامكان  ،شود حسب مورد

 ضـم موضـوع   ،قانون مدني 1379اصلاحي مصوب سال  1184همچنين در ماده 
بيماري و  و يا جا در موارد كبر سنّيت مورد اشاره قرارگرفته و در آنامين در مبحث ولا

امين نمايد. اما انتقادي كـه بـه    ضمامثال آن اين امكان را به دادگاه داده است تا اقدام به 
قـانون   15ماده مورد اشاره وجود دارد اين اسـت كـه چـرا همچـون مـاده سـابق و مـاده        

                                                           
  .»م يدك الي جناحكضما و«سوره طه خداوند متعال مي فرمايند:  12همچنان كه در آيه شريفه  -1
ر در وقفنامه و ظايف مقرّي و تفريط نمايد يا در انجام ويا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعد متوليّگاه ره -2

، مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه، حسب رات مربوطهها و مقرّين نامهئو آ قانون
  .»امين خواهد شد ضممورد معزول يا ممنوع المداخله يا 
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مـوارد عـدم لياقـت و عـدم امانـت و بـه طـور كلـي در          1353حمايت خانواده مصـوب  
ي شايستگي اداره امور محجور را به تنهـايي نداشـته باشـد، امكـان     قهر مواردي كه ولي

بـا ايـن حـال، مطـابق مـاده اصـلاحي         )389حقـوق خـانواده/   (مختصـر  امين وجود ندارد؟ ضم
ي عليـه، بـه طـور    قهري بايد در اداره امور مـالي مـولّ   امين، ولي ضمموجود، در صورت 

اسـتنباط مـي    »امـين  ضـم « صطلاح و مفهـوم مشترك با امين اقدام نمايد. و اين معني از ا
همچنين در برخي موارد، دادگاه علاوه بر نصب قيم يـك يـا چنـد نفـر      ؛)390(همان/شود 

دادگـاه   ،كـه در ايـن صـورت    كنـد ناظر نيز براي نظارت يا تصويب اعمال قيم تعيين مي
ا وجـود  همچنـين ب ـ 3)277(اشـخاص و محجـورين/  بايد حدود اختيـارات نـاظر را تعيـين نمايـد     

امين در وصايت، در متون فقهي به ايـن مطلـب    ضمن در خصوص وضعيت سكوت مقنّ
  4.پرداخته شده است

وكيل  ضمتواند هرگاه بخواهد اقدام به مي اصولاً موكلّامين،  ضمخلاف بر
اين خصوص، به هيچ گونه دليل و منطقي نياز ندارد؛ با اين حال تنها دليلي  نمايد و در

امين،  ضماست. در حالي كه در  موكلّوجود داشته باشد همانا اراده و اذن تواند كه مي
ي و تفريط همان گونه كه از نام آن روشن است، شخص امين به دليل جلوگيري از تعد

امين ناظر به مواردي است كه  ضم شود؛ زيرا عموماً.. تعين مي. و يا خيانت نماينده و
نبع ايجاد خود از دست داده است؛ براي مثال شخص ارتباط خود را با م ،شخص نماينده

 ندارند. با همه وجود، اگرچه منشأ ديگر ارتباطي با واقف و يا موصي ي و يا وصيمتولّ

                                                           
: 8/10/1361مصوب صلاحي  1251ده : ماضم امين را توجيه مي نمايدقانون امكان  برخي موارد،همچنين در  -1
ن شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را ي عليه كه به سمت قيمومت معيگاه زن بي شوهري ولو مادر مولّهر«

 ،لاع دهد در اين صورتاطّ ده اوندر ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماي
  »ناظر كند. ضمم جديد يا ت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيضعيتواند با رعايت ودادستان يا نماينده او مي

» من يعينه كما سيأتي الحاكم إليه أيضاً ضمفمرض أو عجز عن الاستقلال  منفرداً لو كان وصياً«به عنوان نمونه  -2
زله و الوصي فللحاكم ع إذا ظهرت خيانه: «همچنين است در مورد خيانت وصي ؛)6/253الأفهام/مسالك (ر.ك: 

  .)566.ك: وسيله النجاه/ر(...» أمين إليه حسب ما يراه من المصلحه  ضمنصب شخص آخر مكانه، أو 
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است و اين موضوع وجه افتراق ميان اين دو نهاد حقوقي است؛  موكلّاراده  ،وكيل ضم
با فوت وكيل نخست،  دا به عنوان وكيل خود تعيين نمايدو نفر ر موكلّچراكه اگر 

وكيل از سوي  ضمامكان  ،وكيل وجود ندارد، در حالي كه در وصايت ضمامكان 
تواند به دلايل مختلفي وكيل مي ضمهمچنين  ؛)27/406(جواهر الكلام/دادگاه ممكن است 

با اين قصد كه وكيل ديگري را  موكلّايجاد گردد؛ براي مثال، هرگاه  موكلّاز سوي 
تعيين نمايد و يا به اين جهت كه وكيل نخست  ،مورد وكالت رد سريع امورِبراي پيش ب

وكيل مي نمايد.  ضمبه تنهايي توانايي انجام مورد وكالت را نداشته باشد اقدام به 
- مي ضمبه دلايلي چون عدم امكان عزل وكيل، اقدام به  موكلّهمچنين ممكن است 

وكيل قابل مناقشه است  ضمامكان  ،رد كه اولاًنمايد. اما در اين رابطه، مواردي وجود دا
ت به همين جهت لازم است ابتدا ماهي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؛ ضماثر اين  ،و ثانياً

گرفته و سپس در پرتو اين موضوع، انواع آن مورد بازپژوهي قرار ضموكالت و 
اثر آن مورد  وكيل و ضمامكان  ،مختلف اعطاي وكالت به تفكيك و در هر كدام

  گيرد.بررسي قرار 
  

3- ت حقوقي وكالت و ماهيوكيل ضم 

  ت وكالتاهيم -3-1
تفاوت آن بـا   ف در حال حيات است وتصرّ به معناي نائب گرفتن براي، وكالت

وكالـت بـه    ،بنابراين5؛نائب گرفتن بعد از مرگ است ،اين است كه وصايتدر وصايت 
 بيان نموده اند همچنان كه فقها6براي خود است. ي تفويض انجام امري به ديگري وامعن

 همفتاح الكرام( ت استنابت و نيابت تشكيل شده استجه نهاد حقوقي است كه ذاتاً ،وكالت

خلاف عقودي چون وديعـه، عاريـه، مضـاربه اسـت     و بر )705/هالبهي وضهالحاشيه على الرّ؛ 15/5/

                                                           
  .»بعد الموت هستنابها الإنّإف همور في حال حياته بخلاف الوصايلأمر من اأف في في التصرّ ههي استناب و« -1
ف استنابت، كه مختص خلااست، بر صفتي است كه قائم به وكيل ،همچنان كه واضح است وكالت در لغت -2

  .)2/279/لتنقيح الرائع(اموكّل مي باشد 
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خلاف وكالـت، اسـتنابه   ها بـر اصلي آنت بت وجود داشته اما ماهياستنا ،كه در اين موارد
 ـ  ور فقها معتقدندكهنيست. همچنين مشه و  ، عقـد بـوده  ت حقـوقي وكالت از حيـث ماهي

همچنـان كـه     )2/251/منهاج الصـالحين حكيم،  ؛227/ 27الكلام/ (جواهر مستلزم ايجاب و قبول است
قائـل  7ق.م 656ماده  نيز در گذارو قانون )2/19/منهل الغمام(د اين موضوع بوده يعرف نيز مؤ

ايـن موضـوع    ،ت برخـوردار بـوده  از اهميكه با اين حال، آن چه 8همين ديدگاه است. به
ننمـوده و  است كه در اقتضاي ذات وكالت كه همانا ايجـاد نيابـت اسـت كسـي ترديـد      

   .)3/206( الفقه على المذاهب الأربعه/ باشدله مياجماع مسلمين بر اين مسأ
3-2- ت ماهيلوكي ضم  

ت در رابطه با ماهيشـود كـه آيـا اقـدام مـذكور،     ال مطرح ميوكيل اين سؤ ضم 
ممكن نيسـت؟ در   يا آن كه صدق عمل حقوقي بر آن جزو اعمال حقوقي قرار داشته، و

وكيل نسبت به وكيـل   ضمت ماهي ،نخست پاسخ به اين مسأله دو فرض قابل طرح است:
رابطـه حاضـر وجـود     نديدي در عقـد بـود  هيچ گونه تر ،كه در اين حالتاست،  ضممن

مبحـث ايقاعـات   وكيل نسبت به وكيل اول كـه  ايـن مـورد شـبيه      ضماثر ،ندارد؛ و دوم
توانـد موجـب عـزل وكيـل نخسـت يـا       ، مـي بر اختلاف نظرها بنا است، از اين حيث كه

وكيـل در سـمت يـا قلمـرو اختيـار وكيـل        ضـم ثير ديد اختيار او شود و به اعتبـار تـأ  تح
ي گـردد. توضـيح آن كـه    وي دخالتي داشته باشد، ايقاع تلقّ بدون اين كه اراده ت،نخس
ي گرددكه البته ني عزل وكيل نخست تلقّضموكيل، ممكن است به طور  ضمزمان با هم

                                                           
  »عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد. ،وكالت« -1
ي قبول در انجام شود، يعن تواند ايقاعاًكاظم يزدي معتقد است كه وكالت در زمرة عقود نيست و ميسيد محمد -2

اش را بفروشد خانه استدلال ايشان اين است كه اگر شخصي ديگري را وكيل كند كه ماهيت حقوقي آن  نيست.
كه قصد قبول داشته باشد يا حتي توجه به نيابت داشته باشد،  به انجام بيع مبادرت نمايد، بدون اين و او هم عملاً

در حالي كه اگر دانند عقد بيع را صحيح و نافذ مي ، جميع فقهادام به بيع كرده باشديعني با غفلت از نيابت اق
نوآوري هاي طباطبائي يزدي « ق داماد،محقّكرديم (ر.ك: ضولي بودن بيع ميوكالت از عقود بود، بايد حكم به ف

ت عمل وكيل و صح موكلّق.م. مبني بر استعفاي وكيل و بقاي اذن  681همچنين ماده  ؛)در وكالت و نقد آن
  ثير نظريه ايقاع را مي رساند.، تأتعفي در انجام مورد وكالتمس
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 قاطع بر موضـوع موجـود باشـد    اين ديدگاه مردود است مگر آن كه دليل قطعي و قرينه
 ضـم برخي با وجود تفـاوت بنيـادين ميـان    9.)6/426/فقه الجواهر؛ معجم 1/140الوثقى/ (تكمله العروه

 ـ  ضمرا به عنوان  موكلّامين، تعيين وكيل ديگر از سوي  ضموكيل و  ي نمـوده  امـين تلقّ
وكيل، وكيـل   ضمر است اين است كه با در نهايت، حالت ديگري كه قابل تصوو 10اند

حـدود اختيـارات وكيـل     ،ر عملدوم در كنار وكيل نخست اقدام به وكالت نمايد كه د
وكيل، خود ايقاع يك طرفه از سـوي   ضمنخست كاهش مي يابد. در اين وضعيت، آيا 

ن عملي از سوي وكيل نخست، مورد گردد يا آن كه لازم است چنيمحسوب مي موكلّ
در گرو بررسي انـواع وكالـت اسـت كـه      ،ييد قرار گيرد؟ پاسخ به پرسش مطرح شدهتأ

  گيرد.وكيل مورد بررسي قرار مي ضممكان در مبحث ا ذيلاً
  

  وكيل و اثر حقوقي آن ضمامكان  -4
  وكالت ساده -4-1

وكالت ساده، از حيث حدود اختيارات وكيل، ممكن است به صورت مطلق و يا 
اختيارات وكيل خود را به طور  حيطه ،موكلّبه اين صورت كه هرگاه  ؛د منعقد شودمقي

، به طور موكلّكالت مطلق است و در مواردي كه شخص مطلق بيان كرده باشد، و
 11د خواهد بود.كند وكالت مقياعطا مي موكلّن اختيارات خاصي را به ص و معيمشخّ

                                                           
  .»للأول إلاّ مع القرينه يكون توكيل الثاني عزلاً... و لا ل الآخروكّ ل أحدهما ثملو وكّ ...« -1
2- اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي  :يهاداره حقوقي قوه قضائ 12/10/1376 -7/6310ه شماره نظري

يمه نمود ضمل وكيل ديگري را هم براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل او زل داده و بعداًوكالت بلاع
انجام دهند متعاقب آن شخص ديگري را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام  كه مورد وكالت را مجتمعاً

 د و آنگاه اقدام به وكالت شوداو را هم كسب نمايمورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت 
انجام اين امر و قيد آن در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي 

  ب خواهد بود.م به عنوان امين مترتّبا تعيين شخص سو ضمو آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو  اعتبار قانوني است.
براي  د وقيميا  باشد و موكلّبراي تمام امور  وكالت ممكن است به طور مطلق و« :نون مدنيقا 660ق ماده مطاب -3

   .»اصي باشدامر يا امور خ
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، بدون قيد و شرط، براي انجام همه امور خود فردياگر  همچنين، بايد توجه داشت كه
وش خودرو و يا در فر (مثلاً يموضوع خاص دهد و يا آن كه در		وكالت	به ديگري
 ، وكالت عاموكالت دهد، به اعتبار حدود اختيارات .) به ديگري به طور عام.. ملك و

 ستاست. ناگفته پيدا يا خاص عام ،ق آن حسب موردچند متعلّحاصل شده است، هر
بر  ،با وجود اين كه هر دو ، تفاوت روشن وجود دارد؛ زيراو مطلق ميان وكالت عامكه 

 موكّلدر تعيين حدود اختيارات  موكلّ، الفاظي كه رند، در وكالت عامجنس دلالت دا
) استفاده از الفاظي چون همه، تمام، كليه اختياراتبوده ( ستعمال نموده به صورت عاما

بدون اين كه  موكلّمصاديق نظر داشته است، در حالي كه در وكالت مطلق،  و به همه
صاديق، اقدام به تعيين وكيل  مي نمايد. البته وكالت ي بكار ببرد و بدون تعيين ملفظ عام

، خاص ،تواند حسب موردق وكالت مياز حيث حدود اختيارات وكيل و از حيث متعلّ
مطلق و عام ر است.باشد و فروض نه گانه متصو  

 ضمامكان  ،است كه آيا اولاً حال سؤالي كه در اين خصوص وجود دارد آن
اثر حقوقي اين عمل، استقلال وكيل نخست است يا آن كه  ،وكيل وجود دارد؟ و ثانياً
   اقدام به انجام امور ياد شده نمايد؟ وكيل نخست بايد مجتمعاً

  وكيل  ضمامكان  -4-1-1
 طرح شده ممكن است اين ديدگاه بيان گردد كه اصولاًمدر پاسخ به پرسش 

است كه اختيار چراكه وكالت عقدي  ،وكيل وجود ندارد ضمگونه مانعي در هيچ 
كالت از جمله عقود اذني است و به عبارت بهتر، و موكلّتابع اذن و اراده  وكيل،

وكيل  ضمتواند در هر زماني اقدام به مي موكلّ اصولاً ،؛ بنابراينمحسوب مي شود
و يا موضوع وكالت را  دارد وكيل را عزل كرده حقّ موكلّنمايد. به علاوه، وقتي 

 ،وليوكالت آن را منتفي كند، به طريق أا با انجام عمل منافي انجام دهد و ي شخود
براي انجام عمل واحد  اختيارات وي را تحديد كند و يا صرفاً ،وكيل ضمدارد با  حقّ

وكيل  ضمكه  ت مقابل، امكان دارد استدلال شوددو و يا چند وكيل داشته باشد. از جه
از قدرت  ،د است و هر عقديزيرا وكالت يك عق ،در وكالت مطلق وجود ندارد
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عقد لازم، هم لازم ن ديگر، . به بياروي الزام آور عقود برخوردار استاجباركننده و ني
لازم نيست ولي  ،حالي كه عقد جايز است و هم از قدرت الزام آور برخوردار است؛ در

ر اصل قدرت اجباركننده د ،از قدرت اجباركننده برخوردار است. بنابراين ،در هر حال
متعاملين و قاضي نتوانند بدون تراضي طرفين كند كه احد عقود لازم و جايز اقتضا مي

  عقد، مفاد آن را تغيير دهند مگر در موارد استثنايي. 
  ضماثر حقوقي  -4-1-2

ال پاسخ داده بايد به اين سؤ ،كيل در وكالت سادهو ضمبر فرض پذيرش امكان 
يا و  اجتماعي شدن وكالت نخستين گرديده موجبوكيل آيا  ضمشود كه اثر حقوقي 

آن چه از لفظ كه ماند؟ در پاسخ بايد گفت آن كه وكالت به صورت استقلالي باقي مي
»لذا خواه تصريح به  عمل كردن است؛ يمه شدن و مجتمعاًضمشود، افاده مي »ضم

، مطلق باشد وكالت وكيل سابق و وكيل لاحق، ضماجتماع شود و خواه وكالت من
اما بايد  به استقلال تصريح نمايد. ،وكيل ضمدر  موكلّاجتماعي است مگر اين كه 
وكيل ديگري را براي انجام مورد وكالت تعيين  ،موكلّتوجه داشت در فرضي كه 

نمايد و دو عقد منعقد شود، وكالت ثانوي در عرض وكالت نخستين است و وكيل 
اين  ،دو عقد در دو زمان متفاوت چراكه ظاهر انشاء ،ثانوي استقلال خواهد داشت

اما در 12)27/406الكلام/ (جواهر نمايد اقتضا را دارد كه وكيل دوم به صورت استقلالي عمل
ه استقلالي و يا اجتماعي بودن تواند بمي موكلّصورت تعيين دو وكيل به نحو همزمان، 

آيا ن كه ترديد شود در ايرض مطلق باقي ماندن، چنان چه ها تصريح كند و در فآن
ن آن است كه قدر متيقّ ده يا آن كه به صورت اجتماعي است؟وكالت دوم استقلالي بو

  .)1/140الوثقى/ تكمله العروه(  ق شده استحقّبه صورت اجتماعي م چنين وكالتي
  

                                                           
نيز  يهمچنين فقها اين موضوع را با عبارت مشابه ديگر ؛»ل الآخر فالظاهر الاستقلالوكّ ل أحدهما ثملو وكّ« -1

براي نمونه ر.ك: حكيم،  ،»لل كان في عرض الوكيل الأوعن الموكّ يلاًالوكيل الثاني وككان لو « كنند:ياد مي
  .)21/214ب الاحكام/؛ مهذ2/399ّمنهاج الصالحين/
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   وكالت بلاعزل -4-2
تواند وكيل خود هر زمان كه بخواهد مي موكل13ّ،قانون مدني 679مطابق ماده 

خلاف البته بر گرفته باشد.كه عدم عزل وكيل مورد توافق قرارمگر آن  ،درا عزل نماي
 حقّظاهر ماده فوق الذكر، در صورت توافق طرفين قرارداد، وكيل نيز ممكن است 

تواند ناظر به وكيل استعفا را از خود سلب نمايد.  به بيان شايسته تر، وكالت بلافسخ مي
شود، وكالت بلاعزل و ق مير عالم حقوق محقّاما آن چه كه بيشتر د باشد؛ موكلّيا 

خود را نخواهد  عزل وكيل حقّ موكلّ ،ت نخست است كه به موجب آنناظر به وضعي
فرار از  ،موكلّاما دلايلي چون انجام دادن مورد وكالت در آينده بدون حضور  داشت،

يا مورد  حقّاز اجراي  موكلّگيري از پيمان شكني رات امري و شكلي، پيشبرخي مقرّ
دتعه طرفين به وكالت بلاعزل روي ميكه شود موجب مي )326دات/(اصول قراردادها و تعه-

از اختيار  موكلّدر صورتي كه طرفين قرارداد توافق نموده باشند كه  ،آورند. بنابراين
در  موكلّعزل وكيل و نايب خود برخوردار نباشد، برابر توافق صورت گرفته، اختيار 

صلي خود كه عقد وكالت از اثر ا ت،و در اين وضعي محدود خواهد شدعزل وكيل 
 فاصله گرفته است. يعني اعطاي اذن و نيابت،

  وكيل ضمامكان  -4-2-1
 ت بلاعزل، دو فرض قابل بررسي است:وكيل در وكال ضمدر رابطه با امكان 

خود سلب  از راانجام مورد وكالت  حقّ عزل وكيل و حقّ ،موكلّنخست در حالتي كه 
عزل وكيل ممكن است در قالب شرط نتيجه و يا  حقّكه در اين فرض، سلب  نمايد؛

عزل وكيل  حقّ صرفاً موكلّتي است كه ق شود. و فرض دوم در وضعيحقّشرط فعل م
  را از خود اسقاط نموده است. 

                                                           
ضمن عقد در  ،كه وكالت وكيل يا عدم عزل تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينمي موكلّ« -1

  .»باشدلازمي شرط شده 
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وكيل  ضمامكان  رسدت شرط نتيجه، به نظر ميدر وضعيدر حالت نخست و 
». ذات نايافته از هستي بخش/ كي تواند كه شود هستي بخش«زيرا  ،باشد وجود نداشته

انجام  حقّبا سلب  موكلّبه عبارت بهتر، معطي شيء بايد واجد آن باشد؛ در حالي كه 
ف حقوقي در موضوع وكالت از خود به صورت شرط نتيجه، توانايي حقوقي تصرّ

به شكل غير مستقيم در مورد وكالت وكيل  ضممورد وكالت را نداشته است تا بتواند با 
 ف كند. اما در فرضي كه عدم انجام موضوع وكالت به صورت شرط فعل منفيتصرّ
انجام موضوع را  حقّ ،موكلّد به عدم انجام مورد وكالت) باشد به جهت اين كه (تعه

ر است. با اين حال، وكيل ميس ضمد كرده است كه آن را انجام ندهد تعه دارد و صرفاً
وكيل  ضمممكن است اين گونه استدلال گردد كه در حالت مورد بحث نيز امكان 

چون متعاملين مفاد عقد است  ،هم خوردن تعادل قراردادي، زيرا موجب بروجود ندارد
ن عقد و از جمله وكالت بلاعزل معامله كرده ضمشروط  در زمان انعقاد عقد با ملاحظه

كند، ليكن ه اي را مطالبه ميسكّ 300ثال، در فرضي كه دختري مهريه اند. به عنوان م
ه سكّ 150 در حين مذاكرات نكاح، در قبال گرفتن وكالت بلاعزل در طلاق، به مهريه

از مهريه ابراء  يا تماماًو  همسر خود را بعد از نكاح بعضاً هيا ذم ،اي رضايت مي دهد
وكيل و قيد اجتماعي عمل كردن وكلاي  ضمبا  اگر شوهر بتواند ،در اين فرض نمايد،

 ايد و هدف قرارداد را از بين بردهسابق و لاحق، وكالت در طلاق را در عمل بي اثر نم
قاعده  اقل مغايرعقد و حد خلاف قدرت اجباركنندهزند، برهم دي را برو تعادل قراردا

عمل كرده و به  ،ز حقّو اصل چهل قانون اساسي مبني بر منع سوء استفاده ا »ضرر لا«
وكيل  ضماثر اجتماعي  ي شده وتلقّ ،سوء استفاده از حقّ ،موكلّاقدام كه نظر مي رسد 

وكيل و يا تعيين وكيل جديد براي  ضم بار كند. بنابراين، در حالت اخير،را بي اعت
نيز امكان طلاق دارد، اما وكالت زوجه در  موكلّچنان كه خود ، همطلاق صحيح است

  حالت استقلالي خود را حفظ نمايد. ،طلاق
عزل وكيل را از خود اسقاط نموده بدون  حقّ صرفاً موكلّاما در فرض دوم كه 

ت نيز امكان انجام مورد وكالت را از خود ساقط كرده باشد، در اين وضعي حقّآن كه 
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به ويژه در فرضي كه وكيلوكيل ضم ،، به  ملنفع است، قابل تأ اعطا شده ذي در نيابت
به صورت شرط نتيجه،  موكلّرسد چراكه چنين حالتي شبيه موردي است كه مي نظر
عزل وكيل ممكن  حقّبه عبارت ديگر، سلب  عزل وكيل را از خود اسقاط نمايد. حقّ

به علاوه، در ، عملي گردد. حقّاست در قالب شرط نتيجه و يا به صورت اسقاط 
اما با تحديد اختيار است را عزل نكرده  وكيل ،موكلّچند وكيل، هر ضمصورت امكان 

خلاف و بر عي، اثر عدم عزل را خنثي كرده،وي و تبديل وكالت استقلالي به اجتما
  هدف قرارداد و قصد مشترك اقدام كرده است.

  وكيل ضماثر  -4-2-2
يه با داشته باشد اداره حقوقي قوه قضائ وكيل وجود ضمدر مواردي كه امكان 

د در خصوص اثر ه خوارائه نظريقائل به تفكيك شده  وكيل در وكالت بلاعزل، ضم
موجب اجتماعي شدن اقدام وكلا در انجام  ،وكيل ضم است. با اين توضيح كه اصولاً

نداشته باشدكه  يوكيل اطلاع ضماز  يل نخست،شود مگر آن كه وكعمل حقوقي مي
، استقلالي وكيل نخست عمل حقوقي14قانون مدني 680با توجه به ماده  ،در اين فرض

عزل  ،بر قاعده لاضرر ن بناوقتي مقنّكه توان گفت ييد آن ميصحيح و نافذ است. در تأ
ولي ، در صورت جهل او كيل را تا رسيدن خبر عزل به او مؤثر نمي شناسد، به طريق أو

وكالت استقلالي به اجتماعي نيز وكيل، محدود شدن اختيارات وي و تبديل  ضمبه 
 680اين كه ماده  به دو دليل قابل پذيرش نيست: اولاً، تيست. اما اين قياس اولويثر نمؤ

و از  هقانون اكتفا كرد حكم استثنايي است كه بايد در تفسير آن به نص ،قانون مدني
به نفع و  ،اداره حقوقي هدر نظري ،آن به موارد مشابه خودداري نمود. ثانياً توسعه

به علم يا عدم  ذ وكالت نخستين توجه نشده است و صرفاًمصلحت وكيل نخست در اخ
علم وكيل نخست تكيه كرده است؛ در حالي كه به جاي تكيه بر علم و يا عدم آگاهي 

ه كرد كه آيا وكيل نخست در توج مهم لهوكيل، بايد به اين مسأ ضموكيل نخست از 
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نويسندگان حقوقي  در مقابل، برخي از15نفع است يا خير؟ اجراي موضوع وكالت ذي
وكيل دوم نيز  ضملاع از معتقدند كه عمل حقوقي وكيل نخست حتي در فرض اطّ

به عبارت ديگر، مطابق نظر ارائه شده در ) 68»/وكيل ضم« (ناظمي،صحيح و نافذ است 
گردد و وكيل نخست وكيل موجب اجتماعي شدن وكالت نمي ضموكالت بلاعزل، 

زيرا  ،ييد كردي انجام دهد. نظر اخير را بايد تأرا به تنهاي تواند مورد وكالتهمچنان مي
به نفع وكيل است، در مواردي كه  ،شرط عدم عزل در وكالت بلاعزل، كه قاعدتاً

تواند استقلالي بودن وكيل نمي ن وكيل دوميمه نمودضموكيل وجود دارد،  ضمامكان 
د طرفين قرارداد و در مخالف قص ،چراكه پذيرش خلاف آن ،نخست را متزلزل نمايد

الي كه در اين رابطه خوردن تعادل قراردادي است. اما سؤبرخي موارد، موجب برهم 
موجب عدم اجتماعي  وكيل، ضماگر است كه  خ به آن ضروري مي نمايد اينپاس
گردد، آيا وكالت دوم نيز حالت استقلالي خواهد داشت يا آن  ن وكالت نخستينشد

ه قواداره حقوقي ه مشورتي تماعي است؟ نظريكالت اجخود و ،كه وكالت ثانوي
به اجتماعي بودن وكالت ثانوي يه در اين زمينه همچون وكالت نخستين، قائل قضائ

چراكه پذيرش اين  ؛ما نيز وكالت ثانوي را بايد اجتماعي دانست و به عقيدهاست 
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 يمه نمودضموكيل ديگري را هم براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل اول  وكالت بلاعزل داده و بعداً
انجام دهند متعاقب آن شخص ديگري را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام  كه مورد وكالت را مجتمعاً

مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و آن گاه اقدام به وكالت 
جود ندارد و عملي است در حدود قانون و شود. انجام اين امر و قيد آن در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين مو

با تعيين شخص سوم به عنوان امين مترتب خواهد  ضمو  . آثار قانوني بر وكالتنامه پيروداراي اعتبار قانوني است
وكيل دوم و  ضمانتقال دهد و از  ملك مورد وكالت را به بيع قطعي به ثالثي رسماً بود و اگر وكيل نخستين مستقلاً

اطلاع نداشته باشد بيع انجام شده توسط  مي بايست اعمال او را تصويب و تأييد نمايدسومي كه  تعيين شخص
قانون مدني صحيح و قانوني است ولي اگر با وجود اطلاع از آن چه كه  680وكيل نخستين با توجه به ماده 

ورتي كه مالك ذ بوده و در صگذشت اقدام به فروش به تنهايي و به استقلال نموده باشد بيع انجام شده غير ناف
  ا باطل خواهد بود.  الّتنفيذ نمايد صحيح و
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وكيل  مكتسبهموضوع نيز مطابق قصد طرفين قرارداد وكالت نخستين و موافق حقوق 
  نخستين است.

  وكيل و امكان  ضم وكالت در مقام بيع -4-3
 نظر اختلاف تي دارد؟چه ماهيضوع كه وكالت در مقام بيع، خصوص اين مودر 

ت وكالت در مقام بيع با با اين وجود، ماهي )105»/وكالت در مقام بيع« ديگران، (عابدي واست 
تسليم اسناد از سوي مالك به طرف  وسط مالك،توجه به دريافت مبلغي به عنوان ثمن ت

وكيل در انتقال  حقّچنين و تصريح به بلاعزل بودن آن و هم انعقاد عقد وكالت مقابل،
در  ماره اي بر عقد بيع خواهد بود.أ مال به هرشخص از جمله به خود و با هر مبلغي،

اما 16وع عقد بيع است.ماره اي بر وق(بلاعزل) در كنار ساير موارد،  أ واقع، عقد وكالت
مبلغ پرداختي (از جانب (به عنوان وكالت) به  ن سند تنظيم شدهضم ،در برخي موارد

ت به وكيل نيز اشاره مي شود و همچين حقوق و ) و تسليم اسناد مالكيموكلّوكيل به 
نوعاً ،دات طرفينتعه در اين  داتي است كه از عقد بيع حاصل مي شود.حقوق و تعه

عنوان وكالت را براي عمل  ،ل به اين نظر بود كه هرچند طرفينر بايد قائديگ ،حالت
شود كه قصد آنان طرفين، كشف مي كرده اند اما با توجه به اراده حقوقي خود انتخاب

ديوان عالي كشور در دادنامه شماره  5چه شعبه  چنان در ابتدا بيع بوده است نه وكالت.
و مرگ وكيل در  تهرا تابع احكام بيع دانس وكالت به منظور بيع 22-10/03/1358

 همچنين شعبه ؛)22قواعد عمومي قراردادها/( ، بي اثر شناخته شده استنموكّلاام انحلال التز

                                                           
 87/12/1082تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه  12صادره از شعبه  30/7/1387-1060دادنامه شماره  -1

شعبه  20/3/87-925در خصوص تجديد نظر خواهي اقاي ... به طرفيت خانم ... و اقاي ... نسبت به دادنامه شماره 
 5/1دادگاه عمومي خانواده تهران كه حكم به رد اعتراض ثالث اجرايي تجديد نظرخواه نسبت به توقيف  231

دانگ پلاك ثبتي ... صادر شده با اين استدلال كه سند به نام محكوم عليه است و او شرعا و قانونا مالك مي باشد 
ناد و مدارك ابرازي تجديد نظرخواه از جمله وكالت بلاعزل به دلالت اس«اين رأي مخدوش به نظر مي رسد زيرا 

و مدارك مربوط به پرداخت عوارض و ماليات و  15/6/78و قرارداد عادي مورخ  15/6/78-23610شماره 
شهادت شهود ، عين و منافع يك قطعه تجاري ... قبل از تاريخ توقف متعلّق نامبرده قرار گرفته و توقيف آن با حقّ 

  ».شان مغايرت دارد...مكتسب اي
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 30/11/1380ـ 3916 در پرونده شماره 1/5/1381ديوان عالي كشور در رأي تاريخ  38
ظاهري اشاره كرده و بر آن  باطني بر اراده م ارادهبه تقدتكاپوي  (دره گذاشته است صح

 وكالت است، ،چند عنوان عمل انجام شدهدر ما نحن فيه نيز بايد گفت كه هر .)60عدالت/
امبيع به همراه وكالت است نه وكالت محض. عقد تاًا ماهي  

همان وكالت  اگر وكالت منعقد شده،درباره امكان ضم وكيل نيز بايد گفت كه 
امين را نخواهد داشت؛ زيرا هرچند شكل  ضماختيار  كلّمودر مقام بيع باشد، ديگر 

عمل حقوقي انجام شده وكالت است امبه و  ، بيع است؛اين عمل حقوقيت ا ماهي
با  ،طرفين بنا به دلايلي بيع را در شكل وكالت نمايان ساخته اند. بنابراين عبارت ديگر،
بيع است. در  ،قي انجام شدهت عمل حقوماهي ،»العقود تابعه للقصود« توجه به قاعدة

 ضماختيار  موكلّديگر نتيجه، در فرضي كه اين عمل حقوقي انجام شده بيع باشد 
 ضمورد وكالت اختياري ندارد كه بخواهد در مزيرا ديگر  وكيل را نخواهد داشت،

ي براي وكيل حقّ ،وكالت جاكه هركگفت به عنوان قاعده بايد  ،امين كند. بنابراين
وكيل  ضمنفع باشد، حسب مورد امكان  و يا در شرط عدم فسخ وكالت ذي ايجاد كند

  و يا تحديد اختيار وي از طريق تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي ممكن نيست. 
  
  گيري نتيجه

ف در حال حيات است و به قراردادي تصرّ ، به معناي نائب گرفتن برايوكالت
ام برخي امور را به وكيل واگذار مي نمايد اختيار خود در انج موكلّشود كه اطلاق مي
است. ليكن، در  موكلّاختيارات وكيل و حدود و سرنوشت آن تابع اراده  و قاعدتاً

نمايد. اين  وكيل دوم ضماقدام به  موكلّبرخي موارد و به جهاتي ممكن است 
ت، كه با وضعيالت در وك امين و تعيين وكيل ثانوي تفاوت آشكار دارد، اصولاً ضم
گردد و وكيل سابق در انجام مورد موجب اجتماعي شدن اختيارات وكلا مي ،ساده

وكالت بايد موافقت وكيل جديد را نيز اخذ نمايد. با اين حال، در برخي موارد كه 
 ضم نظر طرفين نيست، موردگردد و صرف نيابتي براي طرف مقابل ايجاد ميحقّ
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و يا  ضمافقت وكيل نخست براي ايجاد مخالف حقوق طرف مقابل بوده و مو ،وكيل
چند براين، در مورد وكالت بلاعزل، هرمحدود كردن اختيار و استقلال او لازم است. بنا

سلب  موكلّانجام موضوع از  مگر اين كه حقّ -امكان تعيين وكيل جديد وجود دارد
 وكيل به نحوي كه وكالت ضماما امكان  -نامشروع نباشد حقّشده باشد و سلب 

د وجود ندارد، زيرا اين وكيل نخست را به وكالت اجتماعي تبديل كن استقلاليِ
، »العقود تابعه للقصود«تراضي طرفين است؛ و قواعدي چون  خلاف مفادبر ،موضوع

د اين يدات طرفين قرارداد مؤعقد و ضرورت حفظ تعادل ميان تعه قدرت اجبار كننده
و اثر آن بيع و ت به دليل اين كه ماهي نيز ام بيعت. همچنين، در وكالت در مقديدگاه اس

  بلاجهت است. ،وكيل و تعيين وكيل جديد ضمسخن از  انتقال مال است
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  ق. 1412
- ق 1413، قم، مؤسسه المنار، 4چ ،مهذبّ الأحكامالأعلى، د عبدسبزوارى، سي. 
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  .1387 تهران، نشر ميزان،، 15چ، مختصر حقوق خانوادهاالله، اسد ،امامي د حسين؛سي ،صفايي -
تهران، انتشارات ، 12، چاشخاص و محجوريند مرتضي، سيقاسم زاده،  ن؛ د حسيسي ،صفايي -

  .1385سمت، 
 .ق 1414 قم، كتابفروشى داورى،، 1ج، الوثقى تكمله العروهكاظم ، د محمدسي ى يزدى،طباطبائ -
، فصلنامه وكالت در مقام بيعجاويدي آل سعدي، فرزاد،  علي؛ عابدي، محمد؛ ساعت چي، -

  .1393، پاييز 8حقوق خصوصي، سال سوم، شماره  پژوهش
ميزان، نشر  تهران، ،التتكاپوي عددر ، فيروزمند علي، مجتبي؛ اسدزاده، ميرحسين؛ عابديان -

1388.  
، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 15، جهممفتاح الكرامه في شرح قواعد العلاّ، عاملى، سيد جواد -

  ق. 1419
   .1388 دادگستر،نشر  تهران، ،12، چداتاصول قراردادها و تعهد مرتضي، سي قاسم زاده، -
 .1392 سهامي انتشار،شركت  تهران، ،8چ ،3، جقواعد عمومي قراردادها كاتوزيان، ناصر، -
  .1389 ،، تهران، شركت سهامي انتشار6چ، 3ج ،نعقود معي،  ـــــــــــــ -
مؤسسه نجف، ، 2، جمنهل الغمام في شرح شرائع الإسلام، كاشف الغطاء، عباس بن حسن -

  .ق 1424الغطاء،  كاشف
 .ق 1414بيروت، عالم الكتاب، ، 7ج، هغالمحيط في اللّاد، اسماعيل بن عبالصاحب ، اهكافى الكف -
، مجله نوآوري هاي طباطبائي يزدي در وكالت و نقد آند مصطفي، سي ق داماد،محقّ -

  .1392، 66شماره  16تحقيقات حقوقي، دوره 
 .1390، 125شماره  ماهنامه كانون، ،وكيل ضم صابر، ناظمي، -
، 7چ، 27ج، شرائع الإسلامجواهر الكلام في شرح ، (صاحب جواهر)حسن، محمدنجفى -

     .ق 1404ي، دار إحياء التراث العرببيروت، 

  ق. 1425، مؤسسه النشر الاسلامي، هالبهي وضهالحاشيه على الرّ، نراقى، ملاّ احمد -
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